
 |

|نــدکبـررسیکتــب|
|آینۀپژوهش  199
 |  سال سی وچهارم، شمارۀ اول،
|  فروردین و اردیبهشت 1402

چکیده: نویسنده در نوشتار پیش رو، در تلاش است ترجمه  قرآن 
جناب آقای کریم زمانی را در بوته نقد و بررسی قرار دهد. وی در 
راستای این هدف، با بیان آیات 88  تا پایان سوره انعام، نکات انتقادی 
خود را نسبت به ترجمه بیان کرده و سپس، دیدگاه خود را مطرح 

می سازد.

کلیدواژه ها: ترجمه قرآن، قرآن، ، کریم زمانی، نقد ترجمه

سیدمحمدرضا صفوی

نـدوبررسیترجمۀجنـبآقـیکریمزهـنی)بخشسوم(

271-280

 نقدنگاشت 
ترجمه های قرآنی )12(



Review of Qur›anic Translations (12): Review of 
Mr. Zamani›s Translation (third part)
Seyyed Mohammad Reza Safavi

Abstract: In the following article, the author is 
trying to review the translation of the Quran by 
Mr. Karim Zamani. In line with this goal, he 
expressed his critical points about the transla-
tion from verses 88 to the end of Surah An›am 
and then presented his point of view.
Keywords: Quran Translation, Quran, Karim 
Zamani, Review of the Rtanslation



199  آینۀپژوهش
سال سی وچهارم، شمارۀاول،فروردین واردیبهشت140۲  

نــدکبـررسیکتــب
نقدنگاشت  ترجمهاهای قرآنی ن12ن 273

ترجمۀ جناب آقای زمانی - چنان که در مقالۀ پیشین نیز یاد شد - از جمله ترجمه های موفق در دورۀ اخیر 
است و توضیحات تفسیری و لغوی که در ذیل ترجمۀ هر آیه آمده، به جا و برای مخاطبان پرفایده است. 

ترجمۀ آیات 1 تا 83 سورۀ مبارکۀ انعام در دو مقالۀ پیشین نقد و بررسی شد؛ در این نوشتار ترجمۀ آیات 
88 تا آخر همان سوره بررسی و نقد می شود. 

گفتنی است چاپ ششم ترجمۀ مزبور که چاپ دوم انتشارات علمی است و در اسفند ماه سال 1399 
هجری شمسی به زیور طبع رسیده است، در اختیار بود و نقد و بررسی  بر اساس این چاپ که ویرایش 

دوم ترجمه است، صورت گرفته است.

رزنـد، حتمـاً  گـر شـرک و حَبِـطَ عَنهُـم مـا کانـوا یَعمَلـونَ: ا
َ
شـرَکوا ل

َ
ـو أ

َ
آیـۀ ۸۸ سـورۀ انعـام: ... وَل

اعمالشان تباه شود.

نقد و بررسی
شرَکوا« به پیامبران و برگزیدگان که در آیات پیشین از آنان یاد شد، برمی گردد؛ 

َ
آیه نشان می دهد ضمیر »أ

ذیـنَ آتَیناهُمُ 
َّ
ـئِكَ ال ٰـ ول

ُ
یـح کرده انـد.1 آیـات بعـد نیـز گـواه این معناسـت »أ چنان کـه مفسـران نیـز بـه آن تصر

ةَ«؛ زیرا اسـم اشـاره و ضمایر جمع در این آیه به پیامبران و برگزیدگان برمی گردد؛  بُوَّ الکِتابَ وَالحُکمَ وَالنُّ
گر شرک ورزند حتماً اعمالشان تباه شود،  حَبِطَ...«: ا

َ
شرَکوا ل

َ
و أ

َ
ولی مترجم با مضارع معنا کردن جملۀ »وَل

نشـان می دهـد ضمیـر بـه آنـان برنمی گـردد؛ زیـرا آن بزرگـواران درگذشـته اند و معنـا نـدارد در زمـان حـال یـا 
در آینـده شـرک بورزنـد. مترجـم محتـرم دلیـل این نوع ترجمه را در بخش توضیحـات چنین بیان می کند: 
« به مضارع بدل شـده  ـوْ

َ
یدنـد ]بـه صـورت ماضـی[، امـا در اینجـا توسـط حـرف شـرط »ل شـرَکوا: شـرک ورز

َ
»أ

گر شـرک ورزند«. بر همین اسـاس فعل ماضی »حَبِطَ« را نیز مضارع معنا می کند: تباه شـود؛ این  اسـت: ا
« حرف شـرطِ ماضی اسـت و فعل ماضی بعد از آن را چه فعل شـرط باشد  وْ

َ
دلیل نادرسـت اسـت؛ زیرا »ل

ینـه ای آن را اقتضا کنـد؛ مانند آیۀ 9  چـه جـواب شـرط بـه مضـارع تبدیـل نمی کنـد. مگـر در مـواردی کـه قر
گر پس از خود فرزندانی  ةً ضِعافاً ...«: و کسـانی که ا یَّ و تَرَکوا مِن خَلفِهِم ذُرِّ

َ
ذینَ ل

َّ
سـورۀ نسـاء: »وَلیَخشَ ال

کم توان بر جا می گذارند باید بترسند ... .

کـه بیـان می کنـد، پایبنـدی نشـان  ی بـر ایـن قاعـده ای  کـه مترجـم خـود در آیـات بسـیار شـگفت اسـت 
ةُ  حُجَّ

ْ
هِ ال

َّ
« را ماضـی معنا می کند؛ مانند آیۀ 149 از همین سـوره: »قُلْ فَلِل ـوْ

َ
نمی دهـد و فعل هـای پـس از »ل

گر می خواسـت  جْمَعینَ«: بگو حجّت رسـا فقط مخصوص خداوند اسـت، و ا
َ
کُمْ أ هَدا

َ
وْ شـاءَ ل

َ
بالِغَةُ فَل

ْ
ال

یْکُمْ«: 
َ
وْتُهُ عَل

َ
وْ شـاءَ الُله ما تَل

َ
حتماً جملگی شـما را هدایت می کرد. نیز مانند آیۀ 16 از سـورۀ یونس: »قُلْ ل

شْـرَکُوا« مـع فضلهـم و تقدّمهـم ومـا رفـع لهـم مـن الدرجـات. لکانـوا کغیرهـم فـي حبـوط أعمالهـم، کما قال 
َ
ـوْ أ

َ
یسـد: »وَل 1. زمخشـری می نو

: 65[ )کشاف، ج  2، ص 43(. ك« ]زُمَر
ُ
یَحْبَطَنَّ عَمَل

َ
شْرَکْتَ ل

َ
ئِنْ أ

َ
تعالی و تقدّس »ل
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[ آن را بر شما نمی خواندم. چنان که  گر خدا می خواست ]اصلًا هیچ وحی ای بر من نازل نمی کرد و : ا بگو
ملاحظه می کنید در این دو آیه فعل های ماضی »شاءَ«، »هَدىٰ« و »تلوتُ« که فعل شرط یا جواب شرط  

« هستند، مضارع معنا نشده اند که این درست است.  وْ
َ
برای »ل

« غالباً برای  و
َ
حَبِطَ عَنهُم« این نکته را نیز یاد می کند که »ل

َ
شرَکوا ل

َ
و أ

َ
مترجم گرامی در توضیح جملۀ »وَل

امتنـاع و محـال اسـت؛ ولـی بیـان نمی کنـد کـه چـه چیـز ممتنـع و محـال اسـت؛ آیـا فعـل شـرط ممتنـع و 
محال است یا جواب شرط یا هر دو یا تعلیق جزا بر شرط؟ البته در ذیل آیۀ 7 همین سوره )سورۀ انعام( 

می گوید فعل شرط ممتنع است. 

« بـرای امتنـاع و محـال نیسـت؛ بـه ایـن معنـا که  ـو
َ
بـه نظـر می رسـد اصـل قاعـده نادرسـت اسـت؛ یعنـی »ل

« وضـع نشـده اسـت بـرای اینکـه در مـوردی بـه کار رود کـه شـرط یـا جـزا یـا تعلیـق شـرط بـر جـزا ممتنـع  ـو
َ
»ل

باشـد، نیـز وضـع نشـده اسـت تـا دلالـت کنـد بر اینکه به نظر متکلم شـرط یـا جزا یا تعلیق جزا بر شـرط در 
« در آنها به کار رفته است گویای این  و

َ
موردی که آن را به کار برده است ممتنع است. احصای آیاتی که »ل

« و دیگر ادوات شـرط مانند »إن« شـرطیه در این معنا همسـان اند؛ گاه بر فعلی وارد  و
َ
حقیقت اسـت. »ل

گر در آن دو ]آسـمان  فَسَـدَتا«: ا
َ
 الُله ل

َ
وْ کانَ فیهِما آلِهَةٌ إِلّا

َ
می شـوند که محال ذاتی یا وقوعی دارد؛ مانند »ل

و زمیـن[ خدایانـی جـز خـداى یکتـا می بـود، بی گمـان هر دو تباه می شـدند )انبیاء: 22(. چه بسـا بر فعلی 
کانَ 

َ
کِتابِ ل

ْ
هْلُ ال

َ
وْ آمَنَ أ

َ
وارد می شـود که نه ذاتا ممتنع و محال اسـت نه ممتنع الوقوع اسـت؛ مانند »وَل

گر اهل کتاب ]یهود و نصارا[ نیز ایمان می آوردند، برایشان بهتر بود )آل عمران: 110(. و مانند  هُمْ«: ا
َ
خَیْراً ل

وا«: دربارۀ برادرانشـان، 
ُ
ـوْ کانُـوا عِنْدَنـا مـا ماتُـوا وَ مـا قُتِل

َ
ى ل وْ کانُـوا غُـزًّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
بُـوا فِـي ال خْوانِهِـمْ إِذا ضَرَ ـوا لِإِ

ُ
»قال

هنگامی که به سفر رفتند یا پیکارگر بودند، پس مردند یا کشته شدند، گفتند: نزد ما بودند، نمی مردند و 
کشـته نمی شـدند )آل عمران: 156(. »إن« شـرطیه نیز همین گونه اسـت؛ گاه بر فعلی درمی آید که ممتنع 
گر برای خداى رحمان فرزندى می بود،  : ا عابِدینَ«: بگو

ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
نَا أ

َ
دٌ فَأ

َ
حْمنِ وَل اسـت؛ مانند »قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّ

مـن نخسـتین پرسـتنده بـودم )زُخـرُف: 81(. و گاه بـر فعلـی کـه محـال و ممتنـع نیسـت درمی آیـد؛ ماننـد 
گر فاسـقی براى شـما  نُوا«: اى کسـانی که ایمان آورده اید، ا ذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِـقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
»یا أ

خبرى آورد، خوب بررسی کنید )حُجُرات: 6(. 

و امتناعیه« نه از آن باب است که تحقق فعل شرط یا جزای آن یا تعلیق جزا 
َ
« به »ل و

َ
ی »ل بنابراین نام گذار

بر شرط ممتنع و محال است، بلکه شاید ازآن روست که شرط در زمان گذشته است و فعل شرط تحقق 
نیافته و زمان تحقق آن سپری شده و دیگر ممکن نیست انجام شود و طبعاً جزا هم محقق نمی شود. 

ا شَیاطینَ الِإنسِ وَالجِنِّ یوحي بَعضُهُم إِلیٰ   نَبِيٍّ عَدُوًّ
ّ

لِكَ جَعَلنا لِکُلِ
ٰ

آیۀ 122 سورۀ انعام: وَکَذ
راً: و بدین سـان بـراى هـر پیامبـرى دشـمنی از شـیاطین انـس و جـن  بَعـضٍ زُخـرُفَ القَـولِ غُـرو

قرار دادیم. 
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نقد و بررسی
ترجمـۀ یادشـده و نظایـر آن، کـه بسـیار هـم هسـت، ایـن معنـا را القـا می کنـد کـه از میـان شـیاطین جـن و 
انس، برخی از آنها برای هر پیامبری دشـمن می شـود؛ حال  آنکه سـاختار نحوی آیه دلالت می کند همۀ 
نْسِ« دو وجه نحوی را برمی تابد: 1. بدل تفسـیریِ  ِ

ْ
شـیاطین جن و انس دشـمن اند. توضیح: »شَـیاطینَ الإ

نا لِکُلِّ نَبِيٍّ 
ْ
نا« باشـد. بر فرض اول، مفاد جمله چنین می شـود: »جَعَل

ْ
ا« باشـد؛ 2. مفعول اول »جَعَل »عَدُوًّ

«: مـا بـرای هـر پیامبـری دشـمنانی مقـرر داشـتیم؛ همـان شـیطان های  جِـنِّ
ْ
نْـسِ وَال ِ

ْ
عَـدُوًا هُـم شَـیاطینُ الإ

جِنِّ عَدُوّا«: ما 
ْ
نْـسِ وَال ِ

ْ
نا لِکُلِّ نَبِيٍّ شَـیاطینَ الإ

ْ
جـن و انـس را. بـر فـرض دوم، مفـاد جملـه این اسـت: »جَعَل

شـیطان های جـن و انـس را دشـمنانی بـرای هـر پیامبری مقرر کردیم. بر هر دو وجـه آیه دلالت می کند که 
همـۀ شـیطان ها ـ چـه از جنّیـان و چـه از انسـان ها ـ دشـمنان پیامبران انـد.2 ترجمه هـای یادشـده برگـردان 

 .» جِنِّ
ْ
نْسِ وَال ِ

ْ
نا لِکُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنْ شَیاطینِ الإ

ْ
چنین عبارتی است: »جَعَل

بـرد دارد. در اینجـا معنـای جمـع دارد؛ بنابرایـن  « در معنـای جمـع و نیـز مفـرد کار بایـد دانسـت واژۀ »عَـدُوّ
فْظٍ 

َ
عَـدُوُّ بِل

ْ
ترجمـۀ یادشـده کـه آن را مفـرد معنـا می کنـد، دقیق به شـمار نمی آید. فیّومی می نویسـد: »یَقَعُ ال

مَجْمُـوعِ«: عَدُوّ با لفظ واحد در مفرد مذکر و مؤنث و جمع به کار 
ْ
ـثِ وَال

َ
مُؤَنّ

ْ
ـرِ وَال

َ
کّ

َ
مُذ

ْ
واحِـدِ ال

ْ
ـی ال

َ
وَاحِـدٍ عَل

گماشـتیم؛  مـی رود. بنابرایـن ترجمـۀ درسـت چنیـن می شـود: »بدین سـان بـرای هـر پیامبـری دشـمنانی 
بـرای هـر پیامبـری شـیطان های انـس و جـن را دشـمنانی  یـا »بدین سـان  شـیطان های انـس و جـن را« 

گماشتیم«.

مُ بِالمُهتَدینَ : به راستی که 
َ
عل

َ
 عَن سَبیلِهِ وَهُوَ أ

مُ مَن یَضِلُّ
َ
عل

َ
كَ هُوَ أ بَّ آیۀ 11۷ سورۀ انعام: إِنَّ رَ

ردگار تو بهتر می داند که چه کسی از راه او به کژی رفته. و همو به راه یافتگان داناتر است. پرو

نقد و بررسی
« ماضی معنا شـده اسـت که البته موجه نیسـت 

ُ
در ترجمه ایرادی نیسـت جز اینکه فعل مضارع »یَضِلّ

و دلیلی بر آن نیست. 

مترجـم در توضیـح آیـه می نویسـد: »آیـه می گویـد کسـی نمی دانـد چـه کسـی رسـتگار اسـت و چـه کسـی 
گمراه«.

ی  در ایـن توضیـح ایرادهایـی اسـت؛ 1. سـخن آیـه دربـارۀ گمراهـی و راه یافتگـی آدمیان اسـت نه رسـتگار
کنون  ی قرار داده اسـت و بین این دو تفاوت اسـت؛ چه بسـا کسـی ا آنان؛ ولی مترجم موضوع را رسـتگار

هُ وَ 
َ
ـرٌ ل  مِنهُ وَمُفسِّ

ٌ
 »جَعَلنا« وَ »شَـیاطین« بَـدَل

َ
نْ یَکـوُنَ مَفعـوُل

َ
حَـدِ وَجهَیـنِ إِمّـا أ

َ
ا« عَلـی أ یسـد: نَصـبُ »عَـدُوًّ 2. امین الاسـام طَبرسِـی می نو

جِنِّ عدوًا« 
ْ
نسِ وَال

ْ
 ثانیًا لِ ـ »جَعَلنا« عَلی تَقدیرِ »جَعَلنا شَیاطینَ الإ

ً
یَکوُنَ هُنا مَفعوُلا هُ خَبَرًا وَ

ُ
نْ یَکوُنَ أصل

َ
إِمّا أ ا« في مَعنی أعداءٍ، وَ »عَدُوًّ

أي أعداءً )مجمع البیان، ج  4، ص 544(.
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گمـراه باشـد، ولـی سـرانجام بـه راه آیـد و رسـتگار شـود و چه بسـا کسـی امـروز راه یافتـه باشـد، ولـی پـس از 
چندی منحرف شود و رستگار نشود؛ 2. چون موضوع آیه گمراهی و راه یافتگی است، انسان ها می توانند 
گـر ببنیـم کسـی بـت می پرسـتد و اهـل فسـق و فجـور اسـت و دسـت به دزدی  یابنـد؛ ا تـا حـدودی آن را در
گر کسـی خداپرسـت اسـت  می زند و حق مردم را پایمال می کند، می توانیم بگوییم او گمراه اسـت و نیز ا
یـم بگوییـم او  و از مسـتمندان دسـتگیری می کنـد و وظایـف الهـی را به خوبـی انجـام می دهـد، حـق دار
«؛ بنابرایـن نه تنهـا از دیگـران نفی  راه یافتـه اسـت؛ 3. واژۀ »اَعلـم« در آیـه اسـم تفضیـل اسـت یعنـی »داناتـر

گاهی دارند. کی است دیگران هم آ علم نمی کند که حا

مترجـم گرامـی از آیـه ایـن برداشـت را نیـز دارد: »پـس دربـارۀ فرجام این و آن نباید قضـاوت کرد؛ چون علم 
ایـن قضـاوت فقـط نـزد خداسـت«. ایـن سـخن درسـت اسـت، ولـی بـه آیـه مربـوط نیسـت؛ زیـرا سـخن آیه 

دربارۀ هدایت یافتگان و گمراهان است نه فرجام انسان ها. 

نعامِ نَصیباً: و ]مشـرکان[ براى خدا از 
َ
 مِنَ الحَرثِ وَال

َ
ــهِ مِمّا ذَرَأ

َّ
آیۀ 136 سـورۀ انعام: وَجَعَلوا لِل

یده است سهمی قرار دادند. زراعت و دام هایی که خود او آفر

نقد و بررسی
نعـام« در آیـه را بـه »دام هـا« ترجمـه می کنـد؛ درحالی که بـرای همین واژه در دو آیـۀ بعد، یعنی آیۀ 

َ
مترجـم »أ

مَت  نعامٌ حُرِّ
َ
 مَن نَشاءُ بِزَعمِهِم وَأ

ّ
نعامٌ وَحَرثٌ حِجرٌ لا یَطعَمُها إِلا

َ
ذِهِ أ 138 معادلی دیگر می آورد: »وَقالوا هٰـ

پایان  ی خیالات بی پایۀ خود گفتند: این سهم از چهار یهَا«: و از رو
َ
ـهِ عَل

َّ
نعامٌ لا یَذکُرونَ اسمَ الل

َ
ظُهورُها وَأ

پایانی که  و کشـتزارها ممنوع شـده اسـت و هیچ کس نباید از آن بخورد مگر کسـی که ما بخواهیم و چهار
نعـام« که در 

َ
پایانـی کـه نـام خـدا را بـر آنهـا نمی بردند. در این آیـه واژۀ »أ سوارشـدن بـر آنهـا حـرام بـود و چهار

پایـان«  پایـان« برگـردان شـده اسـت. بی گمـان »دام هـا« و »چهار چهـار بخـش از آیـه آمـده اسـت، بـه »چهار
تفـاوت معنایـی دارنـد. »دام« را معمـولا بـه حیـوان اهلـی در مقابـل حیـوان وحشـی معنـا می کننـد و بـرای 
پـا« دو معنـا یـاد می کننـد: 1. حیواناتـی کـه چهـار دسـت و پا دارنـد؛ در فرهنلگ فارسلی معیلن آمـده  »چهار
پـا: هـر حیوانـی کـه چهـار پـا )دو دسـت و دو پـا( دارد و غالبـاً بـه اسـب و الاغ و قاطـر و شـتر  اسـت: »چار
ی مانند اسب و استر و خر وشتر و امثال آن« )لغت نامه دهخدا(. این  اطلاق می شود؛ 2. »مرکب سوار

هر دو معنا با »اَنعام« در زبان عرب متفاوت است.

نْعَـامُ  ذَوَاتُ الخُـفِّ 
َ ْ
، شـتر و گوسـفند گفتـه می شـود. فیّومـی می نویسـد: »ال نعـام« در زبـان عـرب بـه گاو

َ
»أ

غَنَـم«: انعـام حیواناتی انـد کـه سـم دارنـد و آنهـا عبارت انـد از شـتران، گاوها 
ْ
بَقَـرُ وَال

ْ
بِـلُ وَال ِ

ْ
ـفِ وَهِـیَ الإ

ْ
ل وَالظِّ

نْعامَ  
َ ْ
ـوا ال

ُ
 الِإبِـلِ، فَـإذا قال

َّ
یـدُوا بِهـا إلا ـم یُر

َ
عَـمَ  ل فَـرَدَتِ  النَّ

َ
و گوسـفندان. ابـن  منظـور نیـز مـی آورد: »العَـرَبُ إذا أ

غَنَمَ«: عرب ها نَعم را که مفرد می آورند، شتر را قصد می کنند و چون انعام گویند 
ْ
بَقَرَ وَال

ْ
بِلَ وَال ِ

ْ
رادُوا بِهَا الإ

َ
أ
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شتران، گاوها و گوسفندان منظورشان است. 

عَـمُ واحِـدُ  کـه »انعـام« حیـوان چرنـده اسـت؛ چنان کـه ابـن  منظـور می نویسـد: »النَّ گاه تعبیـر شـده اسـت 
پایان«   الرّاعیةُ«: »نَعَم« مفرد انعام است، و انعام حیوانات چرنده اند. به هرحال »چهار

ُ
مال

ْ
نْعامِ  وَهِيَ ال

َ ْ
ال

نمی توانـد معادلـی دقیـق، بلکـه معادلـی درسـت بـرای »أنعـام« باشـد. »دام هـا« نیـز معادلـی دقیـق بـرای 
گونـی بـه کار مـی رود. دهخـدا می نویسـد:  گونا »أنعـام« به شـمار نمی آیـد؛ زیـرا »دام« در فارسـی در معانـی 
»جانـور نادرنـده چـون شـگال و روبـاه و آهـو و امثـال آن. جانـوران غیردرنـدۀ صحرایی که گیـاه می خورند، 
ی، »أنعـام«  مثـل آهـو و گـوزن و امثـال آن«. امـا اهـل  لغـت »أنعـام« را شـامل شـغال و روبـاه نمی داننـد. آر
، میش، گاو و شـتر غیراهلی را نیز شـامل شـود؛ زیرا اهل  لغت در معنای آن اهلی بودن را قید  می تواند بز

نکرده اند.

از آیـات قـرآن نیـز برمی آیـد »أنعـام« مطلـق چهاپایـان یـا دام هـا نیسـت؛ زیـرا قـرآن اسـب، قاطـر و الاغ را در 
خَیْـلَ 

ْ
ـونَ ... * وَال

ُ
کُل

ْ
کُـمْ فِیهـا دِفْ ءٌ وَمَنافِـعُ وَمِنْهـا تَأ

َ
قَهـا ل

َ
نْعـامَ خَل

َ ْ
مقابـل »أنعـام«  شـمارش می کنـد: »ال

[ را آفرید که برای شما در آنها وسیلۀ گرما  گاو و گوسفند و شتر ینَةً«: دام ها ] حَمِیرَ لِتَرْکَبُوها وَزِ
ْ
 وَال

َ
بِغال

ْ
وَال

ید ... * و اسبان و استران و خران را برای شما آفرید تا  و سودهایی دیگر است، و از گوشت آنها می خور
خَیْلَ: اسب ها«، 

ْ
بر آنها سوار شوید و مایۀ زیبایی و آراستگی زندگی تان باشند )نحل: 5 ـ 8(. کلمات »ال

قَ 
َ
کُـمْ وَخَل

َ
قَها ل

َ
نْعـامَ خَل

َ ْ
نْعـامَ« اسـت؛ یعنی »ال

َ ْ
: درازگوش هـا« عطـف بـه »ال حَمِیـرَ

ْ
: قاطرهـا« و »ال

َ
بِغـال

ْ
»ال

«. در سـورۀ آل عمـران نیـز »أنعـام« در مقابـل »خیـل« قرار داده شـده اسـت:  حَمِیـرَ
ْ
 وَال

َ
بِغـال

ْ
خَیْـلَ وَال

ْ
کُـمْ ال

َ
ل

حَرْثِ«: اسب های نشان دار و انعام و کشتزاران )آل عمران: 14(.
ْ
نْعامِ  وَال

َ ْ
مَةِ وَال مُسَوَّ

ْ
خَیْلِ ال

ْ
»ال

بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت، ترجمـۀ »انعام« به »چهاپایان« به یقین نادرسـت اسـت و ترجمـۀ آن به »دام ها« 
گزیر باید به »دام ها«  یم، نا دقیق نیست؛ البته ازآن رو که معادل دقیقی برای »أنعام« در زبان فارسی ندار
یـا »چرنـدگان« رضایـت داد و بهتـر آن اسـت کـه »دام ها« نوشـته شـود و در پرانتز و ماننـد آن معنای دقیق 
 ما 

َ
نْعـامُ إِلّا

َ ْ
کُمُ ال

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
کلمـه توضیـح داده شـود؛ به ویـژه در آیاتـی کـه بیانگـر حکم فقهی اسـت؛ ماننـد »أ

یْکُـمْ«: دام هـا ]شـتران، گاوهـا و گوسـفندان[ بـرای شـما حلال شـده اند، جز آنچه بر شـما خوانده 
َ
یُتْلـی  عَل

می شود )حج: 30(.

مِ 
َ
مَ أ یـنِ حَـرَّ کَرَ

َّ
ـأنِ اثنَیـنِ وَمِـنَ المَعـزِ اثنَیـنِ قُـل آلذ

َ
زواجٍ مِـنَ الضّ

َ
آیـۀ 143 سـورۀ انعـام: ثَمانِیَـةَ أ

ید[، از میش دو تا ] نر و ماده[ و از بز دو تا ]یکی نر و یکی ماده[  نثَیَینِ: هشت فرد ]...بیافر
ُ
ال

: آیا ]خداوند[ نرهای آنها را حرام کرده است یا ماده  های آنها را. بگو

نقد و بررسی
«. این  : بزها، جمع ماعز مترجم گرامی در توضیح لغات آیه می نویسد: »ضَأن: میش ها، جمع ضائن. مَعز
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« را بـا اینکه جمـع می داند، در  توضیـح بجـا و درسـت اسـت؛ ولـی شـگفت ایـن اسـت کـه »ضـأن« و »مَعـز
ـأنِ« می نویسـد: »از میش دوتا«. بهتر بـل متعین آن بود 

َ
ترجمـه جمـع معنـا نمی کنـد و در ترجمـۀ »مِـنَ الضّ

که نوشته می شد:  »از میش ها دو تا« و همچنین بهتر بل متعین آن بود که  در ترجمۀ »وَمِنَ المَعزِ اثنَینِ« 
« را به ترتیب »شـتران« و  نوشـته می شـد: »و از بزهـا دو تـا«. چنان کـه ایشـان در ترجمـۀ آیـۀ بعد »إبِـل« و »بَقَر
»گاوان« معنـا می کنـد و در ترجمـۀ »وَمِـنَ الِإبِـلِ اثنَیـنِ وَمِنَ البَقَرِ اثنَینِ« می نویسـد: »و از شـتران دو تا ] نر و 
« می آورد  مـاده[ و از گاوهـا دو تـا ]نـر و مـاده[«. ایـن ترجمـه مطابق معنایی اسـت که در لغت »إبِـل« و »بَقَر

: گاوان«. که »إبِل: شتران« و »بَقَر

« جمـع اسـت - کـه هسـت - و در آیـۀ 43 نیـز جمـع معنا شـده اسـت، جای این ایراد هسـت که  گـر »بَقَـر ا
چرا مترجم گرامی در دیگر آیات این واژه را جمع معنا نمی کند؛ مانند آیۀ 146 همین سوره )سورۀ انعام(: 
یْهِـمْ شُـحُومَهُما«: و بـر یهودیـان هـر 

َ
مْنـا عَل غَنَـمِ حَرَّ

ْ
بَقَـرِ وَال

ْ
 ذي ظُفُـرٍ وَمِـنَ ال

َ
مْنـا کُلّ ذیـنَ هـادُوا حَرَّ

َّ
ـی ال

َ
»وَعَل

« و  جانـور ناخـن دار را حـرام کردیـم و از گاو و گوسـفند پیـه و چربی شـان را حـرام کردیـم. در ایـن آیـه »بَقَـر
»غَنم« با اینکه جمع هسـتند و مترجم نیز به جمع بودن آنها نظر می دهد که نظری صائب اسـت، آنها را 

در این آیه مفرد معنا می کند.3

ن یَکونَ مَیتَةً... 
َ
 أ

ّ
مًا عَلیٰ طاعِمٍ یَطعَمُهُ إِلا يَّ مُحَرَّ

َ
جِدُ في ما أوحِيَ إِل

َ
آیۀ 145 سورۀ انعام: قُل لا أ

: در آنچه به من وحی شده چیزی را که خوردنش بر خورنده اى   لِغَیرِ الِله بِهِ: بگو
هِلَّ

ُ
و فِسقًا أ

َ
أ

ى باشـد... یـا حیوانـی کـه بـه گاه ذبحـش از روی نافرمانی نام  حـرام باشـد نمی یابـم مگـر مـردار
غیر خدا بر آن یاد شده باشد.

نقد و بررسی
 لِغَیـرِ الِله بِهِ« اسـت که چنین ترجمه شـده اسـت: »یـا حیوانی که 

َ
هِـلّ

ُ
وْ فِسـقًا أ

َ
سـخن در ترجمـۀ عبـارت »أ

ی نافرمانـی نـام غیـر خـدا بـر آن یـاد شـده باشـد«. ایـن ترجمـه مفهومـی نادرسـت را به  بـه گاه ذبحـش از رو
ی نافرمانی  مخاطـب القـا می کنـد؛ زیـرا از آن چنیـن برمی آید که بردن نام غیرخدا هنگام ذبح گاهی از رو
ی نافرمانی نیسـت؛ حیوان ذبح شـده در صورت اول حرام اسـت نه در صورت دوم؛  اسـت و گاهی از رو
ماننـد اینکـه ذابـح نمی دانـد بـردن نـام غیرخدا بر ذبح خلاف حکم خداسـت؛ چه بسـا بـردن نام غیرخدا 
را مایـۀ برکـت بدانـد؛ ماننـد اینکـه نـام یکی از پیامبران یا اولیای خدا را بر آن ببرد. حقیقت این اسـت که 
 لِغَیرِ الِله بِهِ« توضیح »فِسقاً« است و »فِسقاً« وصف برای موصوف محذوف )حیواناً( است؛ 

َ
هِلّ

ُ
جملۀ »أ

 لِغَیـرِ الِله بِهِ« پاسـخ می دهد: 
َ

هِلّ
ُ
یعنـی یـا حیوانـی که فسـق باشـد. سـؤال حیوان فسـق چیسـت؟ جملـۀ »أ

»آن حیوانی اسـت که هنگام ذبحش نام غیرخدا بر آن برده شـده باشـد«؛ بنابراین می توان آیه را این گونه 
ترجمه کرد: »یا دامی که آن را به نافرمانی سر بریده باشند، همان دامی که هنگام ذبح نام غیرخدا بر آن 

یسد: »غَنَم: گوسفندان«.  هُشُّ بِها عَلیٰ  غَنَمي« می نو
َ
3. مترجم ذیل آیۀ 1۸ سورۀ طه »أ
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برده شده باشد«.

: هیـچ فـردی را کـه خداونـد   بِالحَـقِّ
ّ

ــهُ إِلا
َّ
مَ الل تـي حَـرَّ

َّ
فـسَ ال ـوا النَّ

ُ
آیـۀ 151 سـورۀ انعـام: وَلا تَقتُل

خونش را محترم داشته مکشید مگر به حق. 

نقد و بررسی
1. جملۀ »کسی که خونش محترم است مکشید« با جملۀ »مگر کشتن او به حق باشد« ناسازگار است؛ 
چون معنایش این اسـت: با وجود اینکه خونش محترم اسـت، چه بسـا کشـتنش حق اسـت؛ درحالی که 
به حق بـودن کشـتن کسـی عبـارت دیگـری اسـت از اینکـه خونـش محتـرم نیسـت. منشـأ ایراد یادشـده در 
فسَ« گرفته شـده  ــهُ« قید برای »النَّ

َّ
مَ الل تي حَرَّ

َّ
ی از ترجمه ها این اسـت که عبارت »ال این ترجمه و بسـیار

ــهُ« صفت توضیحی براى »النفس« اسـت و معنای آیه چنین می شـود: 
َّ
مَ الل تي حَرَّ

َّ
اسـت؛ درحالی که »ال

»انسـان را نکشـید ـ انسـان چنـان موجـودی اسـت کـه خـدا کشـتن او را حـرام کـرده اسـت ـ مگـر کشـتن او 
به حق باشد که در این صورت می توانید او را بکشید«. 

2. نظیـر آیـۀ پیش گفتـه در آیـۀ 33 سـورۀ اِسـراء و آیـۀ 68 سـورۀ فرقـان نیـز آمـده اسـت؛ البتـه مترجـم آنهـا را 
مَ« در آیۀ مورد بحث یعنی آیۀ 151 را ـ چنان که ملاحظه شد ـ به »محترم داشته  متفاوت معنا می کند؛ »حَرَّ

است« ترجمه می کند و در دو آیۀ دیگر به »حرام کرده است« معنا می کند. 

ه : و به مال یتیم 
َ

شُدّ
َ
غَ أ

ُ
ی یَبْل حْسَنُ حَتَّ

َ
تي  هِيَ أ

َّ
 بِال

َّ
یَتیمِ إِلا

ْ
 ال

َ
بُوا مال آیۀ 152 سورۀ انعام: وَلا تَقْرَ

ید مگـر بـه قصد خیرخواهی ]یعنی به قصـد اصاح و حفاظت اموال یتیم[ تا به  نزدیـک مشـو
حد بلوغ برسد.

نقد و بررسی
حْسَـنُ« بـه »قصـد خیرخواهـی« ترجمـه شـده اسـت کـه فاصلـۀ ترجمـه و متـن روشـن تر از آن 

َ
تـي  هِـيَ أ

َّ
»ال

حْسَنُ« که اسم 
َ
است که نیاز به بیان باشد: 1. قصد در آیه نیست؛ 2. خیرخواهی نیز در آیه نیست؛ 3. »أ

بُوا  تفضیل اسـت در ترجمه انعکاسـی ندارد. همسـان این آیه در آیۀ 34 سـورۀ اِسـراء آمده اسـت: »وَلا تَقْرَ
ه « و مترجـم آن را چنین ترجمه می کنـد: »و به مال یتیم 

َ
شُـدّ

َ
ـغَ أ

ُ
ـی یَبْل حْسَـنُ حَتَّ

َ
تـي  هِـيَ أ

َّ
 بِال

َ
یَتیـمِ إِلّا

ْ
 ال

َ
مـال

که نکوتر است، نزدیک نشوید تا به سر حد بلوغ برسد«. جز به طریقی 

گنـاه  دیگـرى را بـر دوش  بـار  گنـه کاری  خـرىٰ: هیـچ 
ُ
أ رَ  ز وِ رَةٌ  تَـزِرُ وازِ وَلا  آیـۀ 164 سـورۀ انعـام: 

نمی کشد.

نقد و بررسی
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« ترجمـه می کنـد و در آیـۀ 15 سـورۀ إسـراء »وَلا تَـزرُِ وازِرَةٌ وِزرَ  مترجـم محتـرم »وازِرة« در ایـن آیـه را بـه »گنـه کار
خرىٰ« آن را به »هیچ کس« برمی گرداند: »هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نخواهد کشـید«. بهتر بود 

ُ
أ

هـر دو آیـه یکسـان ترجمـه می شـد؛ البتـه ترجمـۀ »وازِرَة« در ایـن آیـه بـه »هیچ کـس« نیـز خالـی از مسـامحه 
نیست؛ چون »هیچ کس« ترجمۀ »أحَدٌ« و مانند آن است. 




